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 ضمان قابض در عقد فاسد 

  1زینب ضیا بخشی گنجی 

 ۰۹/۰۸/1۴۰۴: رشیپذ  خیتار/  ۲۰/۰۵/1۴۰۴: افتی در خی/ تار ی* نوع مقاله: پژوهش

 JHVMN -1۳۳۶-۲۵1۰ :کدمقاله

                                            

 چکیده  

پردازد. در فقه و حقوق اسلامی، عقد  می  "ضمان قابض در عقد فاسد "مقاله حاضر به بررسی مفهوم  

شود که فاقد یکی از شرایط صحت بوده و از نظر شرعی معتبر نیست. در  فاسد به قراردادی گفته می

ای برخوردار است. این چنین قراردادی، مسئله ضمان قابض )مسئولیت گیرنده مال( از اهمیت ویژه

پردازد و به این پرسش پاسخ  مقاله به تحلیل مبانی فقهی و حقوقی ضمان قابض در عقد فاسد می

دهد که آیا گیرنده مال در عقد فاسد مسئولیت بازگشت مال یا پرداخت عوض آن را دارد یا خیر. می

پردازد و راهکارهایی  دانان در این زمینه میهای مختلف فقها و حقوق همچنین، مقاله به بررسی دیدگاه

دهد که ضمان قابض در  دهد. نتایج تحقیق نشان میبرای حل اختلافات ناشی از عقود فاسد ارائه می

عقد فاسد بر اساس اصول عدالت و جلوگیری از ضرر و زیان طرفین، مبنای فقهی و حقوقی محکمی  

از شرایط صحت  ، عقد فاسد به قراردادی گفته میدارددر حقوق و فقه اسلامی  شود که فاقد یکی 

است، مانند عدم رعایت قواعد شرعی، نقص در رضایت طرفین، یا مخالفت با موازین قانونی. در چنین 

از نظر شرعی و قانونی   از طرفین )قابض( منتقل شده است،  قراردادی، مال یا منفعتی که به یکی 

شود، یعنی آیا گیرنده مال )قابض(  یدارای وضعیت خاص است. مسئله ضمان قابض در اینجا مطرح م

 مسئولیت بازگشت مال یا پرداخت عوض آن را دارد یا خیر.  

 . ضمان قابض، عقد فاسد، فقه اسلامی، حقوق قراردادها، مسئولیت مدنی  کلیدی:واژگان

 
غیرانتفاعی    .1 موسسه  ارشد  کارشناسی  طهآدانشجوی  البرز،  ل  وکلای  کانون  وکالت  مسئول( کارآموز  )نویسنده   .  

@gmail.com1363zeynabzyabakhshganji 
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۲ 

 

 مقدمه 

احکام عقد فاسد در فقه از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا این احکام در همۀ قراردادها به ویژه  

قراردادهای جدید کاربرد بسزایی دارد. از این رو در این نوشتار به بررسی یکی از مهمترین احکام عقد  

بدانیم آیا قابض در  فاسد، یعنی مساله ضمان برای قابضی که عین را می گیرد پرداخته شده است تا 

که طرفین معامله، عقد  یعنی هنگامیعقد فاسد، در صورت تلف شدن عین، ضامن آن هست یا خیر  

قابض در عقد فاسد قطعا  دهند که فاقد برخی از اجزا و شرایط است، در اینجا،  فاسدی را انجام می

یلی که بر ضمان اقامه شده  ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را به مالك پرداخت کند، زیرا هردلا

است، یعنی حدیث علی الید، روایات کنیز مسروقه و قاعده ما یضمن می توانند بر آن دلالت کنند.  

 .ایممساله ضمان قابض در عقد فاسد پرداختهبنابراین، در این مقاله سعی به بررسی 

 مبانی فقهی ضمان قابض در عقد فاسد - ۱

قاعده عدم جواز تصرف در مال الغیر بدون اذن شرعی:  از آنجا که عقد فاسد از نظر شرعی معتبر 

شده به قابض همچنان در حکم مال مالك اصلی است. بنابراین، قابض موظف به  نیست، مال منتقل

 بازگشت مال یا پرداخت عوض آن است. 

قاعده منع ضرر: بر اساس این قاعده، هیچکس نباید به دیگری ضرر بزند. اگر قابض مال را نگه دارد   

 بدون اینکه عقد صحیحی وجود داشته باشد، به مالك اصلی ضرر وارد شده است.  

قاعده لزوم وفای به عهد:  هرچند عقد فاسد از نظر شرعی معتبر نیست، اما اصول اخلاقی و حقوقی  

 کند که قابض مال را به مالك اصلی بازگرداند.  ایجاب می

 دانان:  های فقها و حقوق دیدگاه

دیدگاه امامیه: در فقه امامیه، قابض در عقد فاسد ضامن است و باید مال را به مالك اصلی بازگرداند.  .  1

 اگر مال تلف شده باشد، باید عوض آن را پرداخت کند.  

فقها بین  دیدگاه اهل سنت: در فقه اهل سنت نیز قابض در عقد فاسد مسئولیت دارد، اما برخی  .  ۲

 شوند.تلف ناشی از تعدی یا تفریط و تلف ناشی از غیر آن تفاوت قائل می
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 شناسی مفهوم - ۲

همچنین درباره    1.انداهل لغت در اینکه ضمان از »ضم« گرفته شده و یا از »ضمن« اختلاف کرده

رسد، بهترین نظر می، ولی به۲های مفصّلی وجود دارداینکه معنای اصطلاحی ضمان چیست، بحث

شخصی قرار بگیرد؛ یعنی    ۀ است که بگوییم: ضمان بدین معناست که، یك شیء بر عهدتعریف، این

که، آنچه را که  استدار آن شیء شود و عهدۀ او متضمن آن گردد. مؤید این معنا، این شخص، عهده

کند، چیزی جز تضمن، مضمون و مانند آن نیست و اینکه به قرار گرفتنِ شیء افاده می مادۀ »ضمن«

ضمان گاهی معاوضه و گاهی تکفل و گاهی غرامت    به هر حال،  شود، در عهده، »ضمان« گفته می

 ۳شود. یك از آنها موجب تغییر معنای آن نمیاست، ولی هیچ 

واژه ضمان در اصل به معنای لزوم تدارك بدل است و بدل یا بدل جعلی و قراردادی است همچنین  

یا بدل واقعی است بدل جعلی همان عوضی است که قابض و مالك بر آن تراضی نموده اند و شارع  

نیز در عقد صحیح آن را امضا نموده است و بدل واقعی مثل یا قیمت است حتی اگر متعاقدین بر  

ر یا بیشتر از آن تراضی نموده باشند و این در صورتی است که عقد مورد امضا شارع قرار  مبلغی کمت

نگرفته و بدل جعلی تلف شده باشد از آن رو قید تلف شدن بدل جعلی را افزودیم که اگر بدل جعلی  

 تلف نشده باشد قابض موظف به بازگرداندن عین بدل جعلی به مالك است. 

و نیز عقد فاسد، در برابر عقد صحیح و عبارت است از هر عقد یا قراردادی که فاقد ارکان و شرایط   

صحت عقود باشد. قانونگذار برای انعقاد یك عقد صحیح، شرایطی را معین کرده که عدم رعایت هر  

مادۀ   است. مطابق  عقد  اعتباری  بی  آن موجب  از  معامله  1۹۰یك  »برای صحت هر  مدنی،    قانون 

موضوع معین که مورد  -۳اهلیت طرفین  -۲قصد طرفین و رضای آنها  -1شرایط ذیل اساسی است: 

مشروعیت جهت معامله«. با این وصف، هر عقدی که بدون رعایت هر یك از شرایط  - ۴معامله باشد 

 
بیروت،  1۴1۴حسینی، )مرتضی  محمد  واسطی زبیدی، حنفی، سیدّ   .1 ق( تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفکر، 

ق( لسان العرب، دار الکفر، بیروت، چاپ  1۴1۴مکرم )ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، محمدبن؛    ۳۵۰،  1۸،  چاپ اوّل

   .سوم
البیع و الخیارات، کنگره  ق1۴1۵محمّدامین انصاری دزفولی؛ )بنانصاری، مرتضی  شیخ .۲ ( کتاب المکاسب المحرمۀ و 

تا( ، تحریر  موسوی خمینی، سید روح الله، )بی؛ ۳۹۹، ۵و  1۸7، ۳، .جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، چاپ اول

 .الوسیلۀ، مؤسّسۀ مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اوّل
تحقیق و تصحیح عباس محمدّ آل  الحدیثۀ( به    - ( حاشیۀ کتاب المکاسب )طق1۴1۸کمپانی اصفهانی، محمدّحسین؛ )  .۳

   .الهدی، قم، چاپ اوّل، انوارسباع قطیفی
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مذکور واقع شود، هیچ اثر و اعتباری برآن مترتب نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر شخصی از یك  

کودك مالی را بخرد، به دلیل آنکه کودك اهلیتِ معامله ندارد، آن معامله فاسد و فاقد اثر و ارزش 

  ۲1۲  حقوقی است و چنین معامله ای برای خریدار مالکیتی ایجاد نمی کند. در این خصوص مادۀ 

قانون مدنی مقرر نموده؛ » معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطۀ عدم اهلیت  

قانون مدنی، نتیجه و اثر این قبیل معاملات را اینگونه اعلام نموده   ۳۶۵باطل است«. از طرفی، مادۀ  

ندارد«. تملك  در  اثری  فاسد  »بیع  لغت    که  در  مقبوض  واژۀ  دهخدا  و  )مهذب  نامه  بستده.  یعنی 

 الاسماء(. به پنجه گرفته.  

شده  قبض  الموارد(.  اقرب  )از  الاطباء(  شده،  شده ضبط،  )ناظم  شده،  تصرف   . مالك 

مقبوض به اصطلاح فقه  مثل اینکه شخص مشتری در حین مذاکره  خرید مبیع را از بایع بگیرد و  

 1در آن دقت کند تا اگر پسندید بخرد.

 ۲واژه بیع  - ۲-۱

انصاری بیع  کلمه بیع )به فتح باء و سکون یاء( به معنی خرید و فروش و از اضداد است؛ مرحوم شیخ  

و امام خمینی)ره(، در کتاب بیع خود، آورده اند: »ثمَّ انَّ    ۳را »مبادله مال به مال« معنی کرده است

 ۴حقیقۀ البیع عبارۀ عن مبادلۀ مال بمال.«

 یعنی حقیقت بیع، همان مبادله مال به مال است. شهید اوّل نیز در تعریف بیع چنین آورده است:

و  »الایجاب   ایجاب  از  بیع، عبارت است  عقد  الملك بعوض معلوم« یعنی  نقل  الدالان علی  والقبول 

 ۵قبولی که دلالت بر نقل ملك در مقابل عوض معلوم می نماید.

است،   نموده  بزرگ  فقهای  تعاریف  به  توجه  با  ایران  مدنی  قانون  که  تعریفی  بالا،  تعاریف  مرور  با 

تر به نظر می رسد. و قانون مدنی ایران بیع را »تملیك عین به عوض معلوم« تعریف کرده  مناسب

 ۵.است

 

 
 ترمینولوژی حقوق تالیف جعفری لنگرودی. . 1
انگلیسی، نشر جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، چاپ  دکتر حسین میرمحمد صادقی، واژه نامه حقوق اسلامی، فارسی   .۲

 .1۳7۰دوم، زمستان 
 . 7۹ق، ص 1۳7۵شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، به خط طاهر خوشنویس،  .۳
 ، 1۳7۹امام سید روح اللّه خمینی رحمه الله، البیع، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله ، بهار   .۴
 .۳۳۸قانون مدنی ایران)ق.م(، ماده )م(  ۵
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 واژه فاسد  - ۲-۲

اند.  کرده  تباه، ضایع، گندیده معنی  را  فاسد  باطل    1کلمه  را معادل  فاسد  نیز کلمه  عرب  لغت  در 

برشمرده اند. کلمه باطل که جمع آن اباطیل و ناچیز، ناحق، بی اثر، بیهوده، یاوه، پوچ، ضد حق، معنی  

 ۳در فرهنگ عربی فارسی نیز باطل، فاسد و ناچیز شدن معنی شده است.۲نموده اند. 

مفهوم اصطلاحی واژه فاسد هم از معنی لغوی آن دور نشده و عبارت است از: »هر عمل حقوقی که  

مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هر گونه اثر حقوقی شناخته باشد؛ مانند، بیع صغیر.  

هم    صفت این عمل حقوقی را بطلان گویند که در مقابل صحت به کار می رود. صحت عدم نفوذ را

 ۴شامل می شود؛ مثلاً، عقد مُکرَه و عقد فضولی صحیح، ولی غیر نافذ است.« 

 پیشینه وسابقۀ بحث   - ۳

از میان فقیهان و بزرگانی که به طرح مسئلۀ ضمان قابض در عقد فاسد پرداخته اند، جناب شیخ  

است.   ۵مفید کرده  مطرح  را  بر ضمان  اجماع  ادعای  نیز شیخ طوسی  ایشان  از  پس  جناب    ۶است. 

البتّه پس از ایشان نیز فقیهان   7.دهدإدریس هم ضمان در این مسئله را به اصحاب نسبت میابن

و   پرداخته  موضوع  این  بررسی  به  بسیاری  آن   متأخرِ  گوناگون  کرده جوانب  بررسی  از  را   جمله اند، 

 
 .۸۹۸،  ص  1۳71حسین عمید، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دوم،  .1
 .۲۳۹همان، ص  .۲
تا، ص  .  ۳ بی  اوّل،  تهران، ج  نشر کتاب فروشی اسلامی،  نوین،  بزرگ جامع  فرهنگ  . حسین عمید،  1۲۹احمد سیاّح، 

 .۹۹، ص 1۳71فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، 
 .۸۰۵ترمینولوژی حقوق، شماره  جعفری لنگرودی،. ۴
 .۶۰7ق، ص 1۴1۳شیخ مفید، المُقنعه، مؤسسه نشر اسلامی قم، . ۵
 .1۵۰، ۲؛ باب بیع، ۲۰۴، ۲ق، 1۳۸7، ۳المبسوط، باب رهن، تهران، چشیخ طوسى، محمد بن حسن، . ۶
ابن ادریس حلّی، سرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، کتاب البیع، به کوشش حسن بن احمد موسوی و ابوالحسن بن مسیح،   .7

 . ۳۲۶، ۲ق،  1۲۰7چاپ سنگی، تهران، 
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 ؛ شیخ ۴؛ محقّق ایروانی۳؛ سید محمد کاظم یزدی۲؛ محقّق اصفهانی1توان به شیخ مرتضی انصاری می

 . اشاره کرد ۸ خویی در ؛ و آیت الله 7؛ امام خمینی ۶؛ محقّق نائینی  ۵محمدحسن نجفی

 های کلّی در عقد فاسد ديدگاه  - ۴

در معاطاۀ بایع رضایت دارد که مبیع را معاملۀ معاطاتی): عقد فاسد، معامله را تبدیل به اولدیدگاه 

کند؛ بدین معنا که، در صورت فاسد بودنِ عقد و تحقق قبض و اقباض پس از می به مشتری بدهد( 

 . شودآن، این معامله معاطاتی شده و آثار معاطات بر آن بار می

با اقباض   که، نفس قبض و اقباض، انشای معامله است.است اند اینلذا کسانی که این دیدگاه را پذیرفته

رو،  این شود و این معاطات است. ازیعنی دادن مال، ایجاب و با قبض طرف مقابل، قبول محقّق می

 .طبق قول این عده، بحث »مقبوض به عقد فاسد« و احکام آن معنا ندارد

 

 
( کتاب المکاسب المحرمۀ و البیع و الخیارات، کنگره  ق1۴1۵محمدّامین انصاری دزفولی؛ )بنانصاری، مرتضی شیخ .1

 ( 1۸۰، ۳،  جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، چاپ اول
تحقیق و تصحیح عباس محمدّ  الحدیثۀ( به  -( حاشیۀ کتاب المکاسب )طق1۴1۸کمپانی اصفهانی، محمّدحسین؛ ) .۲

  .۳۰1، 1،  الهدی، قم، چاپ اوّل، انوارآل سباع قطیفی
  (۹۳، 1، مؤسسۀ اسماعیلیان، قم، چاپ دوم،( حاشیۀ کتاب المکاسبق1۴۲1طباطبایی یزدی، سیدمحمّدکاظم؛ ) .۳
،  1، ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اوّلق( حاشیۀ المکاسب1۴۰۶عبدالحسین؛ )بننجفی ایروانی، علی .۴

۹۵. 

، تحقیق و تصحیح عباس  ق( جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام1۴۰۴؛ ) الجواهر( ، محمدّحسننجفی )صاحب .۵

 .۲۵۶، ۲۲، بیروت، چاپ هفتم، العربی  قوچانی و علی آخوندی، دار إحیاء التراث

  محمدّ نجفىبن ، تقریر موسى ق( منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب1۳7۳نائینى، میرزا محمّدحسین غروى؛ ) .۶

  .۲۶۰، 1،  ، تهران، چاپ اوّلخوانساری، المکتبۀ المحمّدیۀ
،  1، ( کتاب البیع، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، تهران، چاپ اوّلق1۴۲1الله؛ )موسوی خمینی، سیدروح. 7

۳71. 

،  ۴محمّدعلی توحیدی، مؤسّسۀ اسماعیلیان، قم، چق( مصباح الفقاهۀ، به تقریر 1۴17موسوی خویی، سیدابوالقاسم؛ ) .۸

۳ ،۸۵. 
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ای ندارد؛ یعنی با قبض و اقباض هیچ معاملهکه بگوییم: عقد فاسد عنوان معاطات  استآن  :دیدگاه دوم

گردد؛ زیرا قبض و اقباضی که در عقد فاسد صورت گرفته، شود و هیچ اثری برآن مترتب نمیانشا نمی

در واقع وفای به همان عقد فاسد بوده است، نه اینکه انشای جدیدی باشد؛ یعنی در اینجا دو نفری  

اند. پس این قبض اند، به گمان وفای به این عقد، قبض و اقباض را انجام دادهکه عقد را جاری کرده

که قبض و اقباض خودش مستقلاً یك انشای است  تواند معاطات باشد؛ زیرا معاطات، آن  و اقباض نمی

که بایع جنس را به قصد ایجاب به مشتری داده و مشتری هم به قصد قبول  صورت    جدید باشد؛ بدین

؛ نجفی،  مسئلۀ »ضمان قابض« را پذیرفته و    1 ا مانند:  شیخ انصاری، نائینی، مشهور فقه  .را بگیردآن 

اند که در ذیل این مسئله، حکم بسیاری از فروع دیگر نیز روشن  هفت مطلب دیگررا بر آن متفرّع کرده

»اگر :  نویسد)قدس سره( در رابطه با ضمان قابض در عقد فاسد می خواهد شد. مثلا شیخ انصاری

آنچه را که با عقد فاسد خریده است، قبض کند، مالك آن نخواهد شد و ضامن آن خواهد بود. اما 

عدم ملکیت به خاطر این است که، مقتضای فرض فساد همین است و ضمان هم به این معناست که  

شود و معروف  تلف آن بر عهده اوست و این یکی از اموری است که بر قبض به عقد فاسد متفرع می

 ۲است و شیخ در کتاب رهن، صریحاً ادعای اجماع بر آن را مطرح کرده است«
 

 بررسی ادلّۀ ضمان قابض در عقد فاسد  - ۱-۴

است که گفته شد، عقد فاسد نوعی معاطات تلقی نشود، یکی از فروع مترتّب بر آن اینگونه همان

اش  شود و ذمّهضمان بر او بار میکه، اگر کسی مالی را به عقد فاسد گرفت، به مجرّد قبض، عنوان 

 :شده است در کلمات فقها سه دلیل اصلی برای ضمان آورده گردد.اینمشغول می

گوید اگر کسی بدون حق بر مال دیگری تسلّط  که می ۳الید ما أخذت حتیّ تؤدیه« »علیخبر -1

 پیدا کند، ضامن است

 
  محمدّ نجفىبن ، تقریر موسى ق( منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب1۳7۳نائینى، میرزا محمّدحسین غروى؛ ) .1

 .11۶،  1ن، چاپ اوّل، ، تهراخوانساری، المکتبۀ المحمّدیۀ
 . 1۸۰، ۳ق، 1۴1۵شیخ انصاری،  .۲
( الخلاف، تحقیق علی خراسانی، سیدجواد شهرستانی، مهدی طه  ق1۴۰7؛ )حسن شیخ طوسی، ابوجعفر محمدّ بن .۳

 . ۲۲۹، ۳، ، قم، چاپ اولنجف و مجتبی عراقی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم
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   1روایات »کنیز مبتاعه و مسروقه«  -۲

 ۲قاعدۀ »کلّ ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده« -۳

 .پردازیمما در اینجا به بررسی این سه دلیل می
 

 الید« دلیل يکم: حديث »علی  - ۲-۴

الید ما أخذت حتیّ  اند: »علی  نقل شده است که فرموده«  الیدپیامبراکرم)صلی الله علیه و آله( »علیاز  

ها »حتیّ تؤدیه« آمده است. )همان( این حدیث، نبویِ مشهور است که از تؤدی« البتّه در بعضی نقل

اند؛ یعنی  برخی ازفقها این روایت را بیشتر برای فرض تلف استفاده کرده.  آن ضمان استفاده شده است

که، این  را بدهد؛ در حالیوقتی مال کسی در دست دیگری تلف شد، آن شخص باید مثل یا قیمت آن

مال را تا مادامی که باقی است باید به مالکش رد کند، ولی اگر تلف شده بود، دیگر دلالتی بر وجوبِ  

ندارد مط.  رد  نظریه  این  برای  دیگری  ادلۀ  دلیل،  این  بر  اینکه:علاوه  جمله  از  است؛  شده    رح 

اند. لذا  اولاً، فقها از قدیم، برای استنباط حکم، به این روایت استدلال کرده و از آن ضمان را فهمیده

باشد  استدلال فقها به این روایت برای اثبات ضمان، یا کاشف از ظهور عرفی این عبارت در ضمان می

ـ یعنی این عبارت از وقتی که صادر شده، در نزد عرف ظهور در همین ضمان داشته است ـ و یا  

قرینه  است که  این  از  استفاده کردهکاشف  را  آن، ضمان  به کمك  بوده که  ایشان  نزد  در    ۳اند. ای 

الید ما أخذت حتیّ تؤدیه« به ذهن  ثانیاً، دلیل دوم تبادر است، یعنی بگوییم: آنچه از ترکیبِ »علی

می پیدا  است.کند  تبادر  می  ۴»ضمان«  مجموع  در  روایت پس  که  ظهوری  اساس  بر  گفت:  توان 

فهمیده می»علی دارد، ضمان  دلالت  الید«  فاسد  عقد  در  قابض  بر ضمانِ  روایت  این  قطعاً  و  شود، 

 . کند می

 
مسائل الشریعۀ، تحقیق گروه پژوهش  (  تفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل  ق1۴۰۹حسن؛ )شیخ حرّعاملی، محمّدبن 1

 ( ۳، ح۸۸، باب ۵۸۲، 1۴،  قم، چاپ اول البیت)علیهم السلام(،البیت)علیهم السلام(، چاپ اول، مؤسسۀ آلمؤسسۀ آل
انصاری دزفولی؛ )بنانصاری، مرتضی  شیخ ۲ الخیارات، کنگره  ق1۴1۵محمدّامین  و  البیع  و  المحرمۀ  المکاسب  ( کتاب 

 .(1۸۰، ۳،  جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، چاپ اول
( العناوین الفقهیۀ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین  ق1۴17؛ )علیبنحسینی مراغی، سیدمیرعبدالفتاح ۳

 .۴1۸، ۲، ، قم، چاپ اوّلحوزۀ علمیه قم
 )همان(  ۴
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 دلیلِ دوم ضمان قابض: روايات کنیز مبتاعه و مسروقه   - ۳-۴

مبتاعه و مسروقه وارد شده    دلیل دوم بر ضمان در مقبوض به عقد فاسد، روایاتی است که درباره کنیز 

 : است. صاحب وسائل)قدس سره(چند روایت را نقل کرده است

 

 روايت اوّل   - ۱- ۳- ۴
 

السلام( های امیرالمؤمنین)علیه السلام( یکی از قضاوتقیس از امام باقر)علیه  بن  شیخ طوسی از محمدّ

مورد کنیزی است که پسر مالك، کنیز را در غیاب پدر خود فروخته  کند. این قضاوت در  را نقل می

شود. مالك اول دار میخرد، از او بچه است. »مشتری پس از اینکه این کنیز را از پسر مالك )مولا( می

 گوید: کنیز از آنِ من است و پسرم آنبه مشتری که مولایِ دوم کنیز است برخورد کرده و به او می

السلام( به آن شخص فرمود: برو کنیز و بچۀ او را  را بدون اذنِ من فروخته است. امیرالمؤمنین)علیه 

جویی نمود. حضرت فرمودند: السلام( آمده و اعتراض کرده، چارهبگیر! مشتری نزد امیرالمؤمنین)علیه 

د. وقتی آن مشتری برو آن پسری را که کنیز را به تو فروخته بگیر، تا مولای اول بیع او را تنفیذ کن

دهم،  من را برگردان! او در پاسخ گفت: من فرزندت را نمی  پسر آن مولا را گرفت، پدرش گفت: بچه

ام، به من برگردانی. وقتی مالك اول امر را  ای را که من از این ولیده به دنیا آوردهمگر اینکه تو بچه

ی فضولی انجام شده و مشتری از روایت یك معاملهدر این  .  1گونه دید، بیع پسرش را اجازه کرد«این

فرمایند: »مشتری باید هم جاریه را برگرداند و هم  حضرت می .ای آورده استکنیزی که خریده بچه

رو،  ایناز  .شود او ضامن است و هم باید عین را برگرداند و هم نَما رابچه را بدهد« پس معلوم می

شود، بلکه  تنها مالك آن نمیی عقد فاسد چیزی را بگیرد، نهشخصی به وسیله توان گفت: اگر  می

 .را برگرداندضامن است و باید آن

 

 روايت دوم   - ۲- ۳- ۴
 

کند و از او  السلام( عرض کردم: شخصی از بازار کنیزی خریداری میبه امام باقر)علیه گوید:زراره می

آورد که این کنیز من است و من این را نفروختم  آورد. صاحب کنیز بینه ودلیل میدست میای به  بچه 

السلام( فرمودند: مشتری باید جاریه را برگرداند و به آنچه که نفع  امام)علیه و هبه هم نشده است.

 
 .1، ح203، ص 21حسن، پيشين، جحرّ عاملي، محمّدبن 1
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1۰ 

 

آن عِوض  باید  میبرده،  زراره  بدهد.  است. را  ولد  قیمت  مراد  گویا    1گوید: 

که، مشتری لازم نیست بچه را بدهد، بلکه بچه مالِ خود او است و فقط است ظاهر این حدیث آن  

  .را بدهد؛ زیرا نفعی از کنیز برده که عنوان منفعت استیفا شده داردباید قیمت آن 

 

 سوم   روايت  -۳- ۳- ۴

 

فرماید: مشتری باید کنیز  السلام( می)علیه متن و مورد روایت سوم، مانند روایت قبل است؛ یعنی امام

   ۲بدهد، اما ولد را نگاه داشته و قیمت آن ولد را بپردازد...«را 
 

 روش استدلال به اين روايات  - ۵

پیش از پرداختن به اصل استدلال، باید به این نکته توجه کرد که در ضمان مقبوض به عقد فاسد،  

بحث در این است که آیا اگر مال مقبوض خود به خود تلف شود، قابض ضامن است یا نه. بنابراین،  

توان از این روایات در این بحث استفاده کرد که، موردِ این روایات بحث از تلف  می  فقط در صورتی

خود تلف شده    بهباشد نه اتلاف؛ یعنی باید این روایات مربوط به جایی باشند که مال مقبوض، خود  

شیخ انصاری)قدس سره( که به  رو،  ایناز  .است، نه جایی که گیرنده خودش آن را اتلاف کرده است

نحوی این مسئله را ثابت کرده و این  کند بهروایت سوم از این روایات استدلال کرده است، سعی می

استدلال   ندارد.  اتلاف  به بحث  روایات ربطی  این  به بحث تلف قرار دهد و بگوید  را مربوط  روایات 

دار ایشان، این است که در فرض این روایات، مشتری کنیزی را با یك معامله فاسد خریده و او را بچه

کرده است؛ لیکن، از آنجا که این بچه به حکم شارع به اشرف ابوین ملحق شده و حُر است و در نتیجه  

قابل خرید و فروش نیست، لذا به منزلۀ شیء تلف شده است )ایشان تعبیر کالتالف را آورده است(  

شود از ن نَما ندارد، بلکه این حکم شارع است که باعث میشدنِ ای  بنابراین، مشتری نقشی در تلف

کرد.  استفاده  نتوان  نَما  شیخ    ۳این  سخن  بر  اِشکالی  یك  هر  ایروانی  محقّق  و  اصفهانی  محقّق 

 . اندانصاری)قدس سره( گرفته

 

 
 . ۲۰۴همان، ص. 1
 .۳همان، ح   .۲
 . 1۸1، ۳ق، 1۴1۵شیخ انصاری، . ۳
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 سخن محقّق اصفهانی - ۱-۵

مبتاعه، مربوط به باب اتلاف است.  محقّق اصفهانی )قدس سره( تأکید دارد که روایات کنیز مسروقۀ  

وقتی مربوط به باب اتلاف شد، دیگر بین بحث ما )یعنی مسئلۀ ضمان مقبوض به عقد فاسد که منشأ  

توان گفت: نطفه اگرچه از »می  : نویسدایشان می.  آن تلف است( و مورد این روایات، ارتباطی نیست

شود و تبدیل شدنِ آن به موجود زنده )حیوان( که با خون مادر تکمیل میجامرد است؛ لیکن، از آن

باشد؛  وسیلۀ توانایی موجود در رحم است، پس گویا تبدیل شدنِ آن به موجود زنده توسط مادر میبه

ویژه اگر بگوییم جنین از نطفه  لذا مرد مشتری این توانایی را بر پدر)مالك اصلی( اتلاف کرده است؛ به

دهد و یا بگوییم کودك رِق است و بعد از ولادت  فقط کار لقاح را انجام میگیرد و مرد  زن شکل می

   1کند.«شود؛ چراکه در این دو صورت، حقیقتاً اتلاف صدق میحُر می

 سخن محقّق ايروانی  - ۲-۵

محقّق ایروانی)قدس سره( نیز درصدد است این روایات را به باب اتلاف ملحق نماید تا ارتباطی به  

»مشتری منفعت رحم را استیفا کرده است؛  :  نویسدبحث ما که باب تلف است نداشته باشد. وی می

توان گفت که او منفعتِ رحم را بر مالك  کم می ِزیرا نطفۀ خودش را در آنجا قرار داده است و یا دست

توانست این کنیز را به یکی از عبدهایش بدهد و نطفۀ یك عبد در  اتلاف کرده است، چون مولا می

آید عبد باشد«   ایشان در ادامه  وجود میای که بهرحم این جاریه قرار گیرد و در نتیجه این بچه 

رو، اگر کسی به درختانی  زهمین»اتلاف متوقف بر اینکه نَما، بالفعل موجود باشد نیست. ا:  نویسدمی

ها میوه ندادند، اتلاف روی  شوند، آب شور داده و این درخت میکه با آبیاری با آب مناسب، میوه دار  

از نظر محقّق ایروانی)قدس سره(، در اتلاف لازم نیست شیء بالفعل آماده باشد و از بین  .  ۲داده است«

ی شرایط  درختی که همه :مانند  ی رسیدن به فعلیت را دارا باشد،برود، بلکه اگر آن چیز عرفاً قوه

برای آن مهیاست تا با آبیاری با آبِ مناسب به ثمر بنشیند، اگر این قوه رفع شده و از بین برود ـ مثلاً  

  .کندآن درخت را با آب شور آبیاری کند و درخت به ثمر ننشیند ـ در اینجا نیز اتلاف صدق می

 

 
 . ۳۰۴، 1کمپانی اصفهانی، محمدّحسین، پیشین،  .1
 .۹۳، 1همان،  .۲
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 تفاوت نظر محقّق اصفهانی با ديدگاه محقّق ايروانی - ۳- ۵
 

ایروانی با کلام محقّق اصفهانی، در این است که، محقّق اصفهانی به خودِ کودك کاری کلام محقّق  

صورت حُر به دنیا بیاید؛ یعنی  که آن کودك بهندارد. اما، کلامِ محقّق ایروانی روی این فرض است

که منفعتِ رحم، کودك است. اما، محقّق اصفهانی به تمرکز کلام محقّق ایروانی، روی این نکته است 

گوید: مشتری، خون مادر و قدرتی که در رحم او بوده را اتلاف کرده، چه کودك کاری نداشته ومی

 . بچه زنده به دنیا بیاید و چه مرده 
 

  يضمن«دلیل سوم بر ضمان قابض: قاعدة »ما - ۴-۵

این  ت.  »مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده« اس  دلیل سوم برای ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعدۀ

از: »مایضمن   استقاعده از دو بخش ایجابی و سلبی تشکیل شده است. بخش ایجابی قاعده، عبارت  

بصحیحه یضمن بفاسده« یعنی قراردادهایی که در فرضِ صحّت ضمانت آورند، در فرضِ فساد هم  

آورد و ایشان باید به آن باشند؛ مثلاً بیع اگر صحیح باشد برای هر دو طرف ضمانت میآور میضمانت

  شود.عمل کنند، پس اگر فاسد هم باشد باعث ضمانت می

از: »ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده« یعنی قراردادهایی که در  است    اما بخش دوم قاعده عبارت

باشند؛ مثلاً اگر عقد عاریه صحیح  آور نمیآور نیستند، در فرض فساد هم ضمانتفرضِ صحّت ضمانت

باشد و آن شیءِ عاریه داده شده تلف شود، شخصی که عاریه گرفته)مستعیر( ضامن نیست. بنابراین،  

های دیگر برای این نوع  اگر عقدِ عاریه فاسد هم باشد، باز هم شخصِ یادشده ضامن نخواهد بود. نمونه

 . اند از: وکالت، ودیعه و قرضقراردادها، عبارت

قانون مدنی، »غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر    ۳۰۸همچنین مطابق مادۀ  

مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است«. بنابراین، مطابق این ماده، اگر شخصی به عقد فاسد  

 مالی را متصرف شده باشد در حکم غاصب و در نتیجه ضامن است.

قانون مدنی مقرر می دارد؛ »هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید    ۳۶۶در این باره مادۀ   

آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود«. ذکر عقد بیع  

حکم مادۀ مذکور  در این ماده به معنای آن نیست که حکم این ماده در سایر عقود مجری نباشد، بلکه  

در سایر عقود تملیکی نیز جاری است و ذکر عقد بیع صرفاً از باب غلبه است. قانون مدنی در ادامه  

»اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا    مقرر نموده؛   ۳۹۰در باب ضمان مقبوض به عقد فاسد طی مادۀ  
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بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد«.  همان طور که    جزئاً مستحق للغیر در آید 

بر  ملاحظه می این ماده ضمان مبتنی  شده و کاملا روشن است که مبنای ضمان،   قبضشود، در 

تصرف بدون مجوز شرعی نسبت به ثمن است، و هر چند متصرف با اذن و رضایت مالك مال را تصرف  

کرده، ولی چون هنگام تصرف، اراده وی بر پرداخت عوض مستقر شده لذا رضایت مالك کافی نیست  

روایتی است که شیخ مرتضی انصاری)قدس سره( ، به بررسی    این قاعده.  و متصرف ضامن خواهد بود

  1اند. گفتگو کردهتك الفاظی که در عنوان قاعده آمده است، پرداخته و درباره آن  تك

 

 قاعده   ادلّۀ - ۶

گونه که گذشت، یکی از مهمترین ادله ضمان مقبوض به عقد  همان:  الید«حدیث »علی ، دلیل اوّل. 1

توان از آن قاعده »ما  فاسد، حدیث علی الید است. لکن ظاهر این حدیث فراتر از این فرع است و می

گونه که تسلّط  توان گفت: بر اساس این حدیث همانمییضمن« را استفاده کرد. یعنی به طور کلی  

شود، ضمان آور است، تسلّط و ید پیدا کردنی که  و ید پیدا کردنی که از طریق عقد صحیح ایجاد می

که مسئله مقبوض به عقد  شود نیز ضمان آور است. پس با توجه به ایناز طریق عقد فاسد ایجاد می

فاسد یکی از فروعات قاعده »ما یضمن« است، با دلالت این حدیث بر اصل قاعده، دلالت آن بر مسئلۀ  

 . تر خواهد بودیادشده نیز روشن

شده بر اینکه در عقد فاسد نیز همچون عقد صحیح،  یکی از ادلۀ مطرح:  قاعدۀ اقدام  ،دوم   دلیل.  ۲

ضمان وجود دارد »اقدام« است؛ یعنی مشتری که مبیع را به عقد فاسد قبض نموده است، خودش  

لیکن، بسیاری از بزرگان استدلال به قاعدۀ   اقدام بر ضمان کرده و این اقدام او دلیل برای ضمان است.

دانند. چون  قاعدۀ اقدام در بحث ما قابل نقض است؛ زیرا گاهی اقدام وجود دارد،  اقدام را صحیح نمی

ولی هرگز ضمانی در کار نیست و گاهی هم اقدامی انجام نشده ولی ضمان وجود دارد؛ پس معلوم 

 ۲ای بین ضمان و اقدام نیست. شود که ملازمهمی

 
 1۸۲، ۳شیخ انصاری، مرتضی، پیشین،  .1
الخیارات، کنگره جهانی بزرگداشت ( کتاب المکاسب المحرمۀ و البیع و  ق1۴1۵محمّدامین انصاری دزفولی؛ )بنانصاری، مرتضی   شیخ.  ۲

، مؤسسۀ اسماعیلیان، حاشیۀ کتاب المکاسب   (ق1۴۲1طباطبایی یزدی، سیدمحمّدکاظم؛ )؛  1۸۸،  ۳،  .شیخ اعظم انصاری، قم، چاپ اول

محمّد رضا انصارى  تصحیح  تحقیق و  ق( حاشیۀ کتاب المکاسب،  1۴۲۰؛ )محمّد هادى   بنهمدانى، آقا رضا ؛  ۴۵7،  1،  قم، چاپ دوم

ناشر: جناب مؤلّفقمّى  ق( تفصیل الشریعۀ فی شرح تحریر الوسیلۀ ـ  1۴۲۴؛ )لنکرانى، محمّد فاضل موحدى؛  ۵1  ، قم، چاپ اولّ، ، 

https://fa.wikifeqh.ir/قبض
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سو.  ۳ »لا ضرر«  م، دلیل  ادله:  حدیث  از  آن  یکی  به  برای ضمان  سره(  انصاری)قدس  که شیخ  ای 

تقریب استدلال این است که حکم به عدم ضمان، مستلزم   1کند، »قاعدۀ لاضرر« است.استدلال می

دارد و بر اساس آن، ما باید حکم به ضمان  را بر میضرر برای مالك است؛ لذا قاعدۀ »لاضرر« آن   

 . کنیم

در برخی از روایات، حرمت مال مسلمان در حدِّ حرمت خون او :  احترام مال مسلمان  ،دلیل چهارم.  ۴

است. شده  دلالتِ   قلمداد  ازاینکه  پس  سره(،  انصاری)قدس  اعظم  شیخ  مانند  بزرگان  از  برخی 

اند برای اثبات قاعدۀ  اند، سعی کردهنپذیرفتهالید« و »قاعدۀ اقدام« را بر »قاعدۀ مایضمنروایت»علی

کنند.  استفاده  را  ضمان  وضعیِ  حکم  آنها  از  و  نمایند  تمسك  روایات  این  به   ۲مذکور 

)صلی    السلام( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِجَعْفَرٍ)علیهبَصِیرٍ عَنْ أَبیِ»عَنْ أَبیِ:  در یکی از این روایات آمده است

ماَلِهِ کَحُرْمَۀِ وَحُرْمۀَُ  مَعْصِیَۀٌ  لَحْمِهِ  أکَْلُ  وَ  کُفْرٌ  قِتاَلُهُ  وَ  فُسُوقٌ  الْمُؤْمِنِ   ۳ دَمِه«الله علیه و آله( : سِباَبُ 

دشنام   السلام( از پیامبر)صلی الله علیه وآله( نقل کردند که فرمود:گوید: امام باقر)علیه»ابوبصیر می

دادن به مؤمن فسق است، مقاتله و جنگ با مؤمن کفر است و غیبت کردن او معصیت است و حرمت 

   ۴.مال او همانند حرمت خون اوست«

پنجم.  ۵ مسلم«  ،دلیل  امرء  مال  یحلّ  »لا  ادلّه:  روایت  از  قاعدۀ  یکی  بر  سره(  )قدس  که شیخ  ای 

روایت   است،  کرده  ذکر  نفسه«»»مایضمن«  طیب  عن  إلاّ  مسلم  امرء  مال  یحلّ   ۵لا 

 
( کتاب البیع، مؤسسۀ  ق1۴۲1الله؛ )موسوی خمینی، سیدروح ؛  ۳۳1،    .، مرکز فقهى ائمّۀ اطهار)علیهم السلام(، قم، چاپ اولّالإجارۀ 

   .۴۳،  1، تنظیم و نشر آثار امام خمینی)قدس سره(، تهران، چاپ اولّ
 ( 1۹۰، ۳)همان،  .1
 شیخ انصاری، مرتضی، پیشین.. ۲
بابویه(،  شیخ صدوق )ابن؛  ۲۶۸،  ۲،  الإسلامیۀ، تهران، چاپ چهارمق( الکافی، دار الکتب  1۴۰7یعقوب؛ )کلینی، محمدّبن.   ۳

، قم، چ  (، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قمق1۴1۳علی؛ )محمدّ بن

 .300 ،۴،  دوم

ش( ، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواۀ، مرکز نشر الثقافۀ الإسلامیۀ  1۳7۲موسوی خویی، سیدابوالقاسم؛ ) .۴

 . 1۲۳، 1۰،  فی العالم، قم
،  ۲، .، قم، چاپ اوّل، دار سیدّ الشهداء للنشر( غوالی اللئالی العزیزیّۀق1۴۰۵؛ )احسایى، ابن ابى جمهور، محمّد بن على 5

 .1۹۰،  ۳شیخ انصاری، مرتضی، پیشین،  (،۳۳
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میان حلال بودن و اموال و اعیان به  لیکن، اشکالی که بر استدلال وارد است این است که نسبتِ 

ها  اعتبار تصرف است؛ زیرا، حلال بودن اعیان خارجی معنا ندارد، چنانچه نسبت میان حرام بودن و آن 

مال، حرمت    لحاظ است؛ زیرا مراد از حرمت خَمر، حرمت نوشیدن آن و مراد از حرمت  نیز به همین

 تصرف در آن و مراد از حرمت مادران و دختران و خواهران، حرمت نکاح ایشان است.  

 

یکی از احادیثی که برای اثبات ضمان به آن استدلال    : روایت »لایصلح ذهاب حق أحد«  ، دلیل ششم .  ۶

مضمونِ این قبیل روایات  1شده، احادیثی است که در آنها تعبیر»لایصلح ذهاب حق أحد« آمده است.

توانند علیه مسلمانان شهادت دهند مگر اینکه غیر آنها کسی نباشد، در  ذمّه نمیاین است که، اهلِ

 . توانند شهادت دهند. زیرا شایسته نیست حق کسی از بین بروداین صورت آنها می

محقّق خویی )قدس سره( این دلیل را معتبرترین دلیل بر ضمان دانسته است. : سیره  ، دلیل هفتم .7

از تردید در تمامی ادله چنین می »از همۀ آنچه گذشت، دانسته شد که ثبوت    نویسد: ایشان پس 

خاطر اقدامی است که به استیلا ضمیمه گردیده است و سیرۀ قطعی عُقلایی  ضمان در بحث ما، تنها به

دلالت   آن  بر  است،  نشده  رد  ایشان  سوی  از  و  بوده  متصل  السلام(  معصومین)علیهم  زمان  به  که 

 ۲کند« می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شیخ انصاری، پیشین.1
 . ۹7، ۳پیشین، شیخ انصاری،  ۲
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 گیری نتیجه

برای ضـمانِ قابض در عقد فاسـد، مطرح از مجموع مباحث گذشـته دانسـتیم که از میان سـه دلیلی که 

الید« یعنی اگر شـخصـی بر مال دیگری دسـت پیدا کند، آن مال بر عهدۀ  شـده اسـت، روایت »علی

لیکن، این »عهده« گاهی فقط اثر تکلیفی دارد و گاهی فقط اثر وضــعی   .گیردشــخص آخذ قرار می

دارد و گاهی نیز هم اثر تکلیفی دارد و هم اثر وضـعی؛ یعنی اگر مالی بر عهدۀ انسان آمد، اثر تکلیفی 

آن وجوب حفظ و وجوب ردِّ آن مال بوده و اثر وضـعی آن، این اسـت که در صـورت تلف باید خسـارت  

»عــلــیآن ــتِ  روای ــت  دلال ــن،  ــرای ــاب ــن ب ــپــردازد.  ب ــترا  اســ ــمــام  ت ــمــان  ضــ ــر  ب ــیــد«   .ال

ورتی د که، فقط در صـ روقه، این شـ توان از این روایات در می همچنین نتیجۀ درباره روایات کنیز مسـ

این بحث اسـتفاده کرد که مورد این روایات بحث از تلف باشد نه اتلاف؛ یعنی باید این روایات مربوط 

را اتلاف  خود تلف شده است، نه جایی که گیرنده خودش آن  به جایی باشـند که مال مقبوض خود به

کرده اسـت. بنابراین، اگر چنانچه دیدگاه محقّق اصـفهانی و محقّق ایروانی که این روایات را مربوط به 

  .دانند بپذیریم، دیگر این روایات دلالتی بر ضـمانِ قابض در عقد فاسـد نخواهند داشتباب اتلاف می

مار آورد؛ زیرا از میان هفت عنوان دلیل بر ضـمان قابض بهتوان بهنیز قاعدۀ »مایضـمن« را هم می شـ

ت، دلالت روایت »علیدلیلی که بر این قاعده آو ده اسـ رر«  رده شـ الید«، »قاعدۀ اقدام« و »قاعدۀ لاضـ

ــت، هرچنـد بقیـۀ ادلـه، کـارایی لازم را برای اثبـات این قـاعـده نـدارنـد.   ــمن« تمـام اسـ بر قـاعـدۀ »مـایضـ

توان ضـمان قابض در عقد فاسـدی که صـحیحش ضـمان آور اسـت را پذیرفت و به آن  بنابراین، می

ــد و قبض و اقباض ثمن و مثمن انجام گردید، ولی طرفین عقد   حکم نمود؛ یعنی اگر عقدی واقع ش

واســـطۀ این عقد اخذ هنگام عقد و یا پس از آن از فســـاد آن عقد آگاه شـــدند، باید آنچه را که به 

اند، حفظ کرده و به صـاحب آن بازگردانند و اگر این شـیء در دسـت ایشان تلف شد، ضامن مثل  کرده

ــت؛ هنـد بود؛ زیرا همـانیا قیمـت آن خوا ــمـان در اینجا همان »عهده« اسـ گونه که گفتیم معنـای ضـ

گیرد  یعنی وقتی شخصی بدون دلیل شرعی بر مال دیگران ید پیدا کرد، آن شیء بر عهدۀ او قرار می

ته باشـد و هم اثر وضـعی؛ اثر تکلیفی آن این اسـت  دار شـدن، هم میو این عهده تواند اثر تکلیفی داشـ

اســت که، او در  که، باید آن شــیء را حفظ کرده و به صــاحبش بازگرداند و اثر وضــعی آن هم این

آن ــد  ــایـ بـ ــیء  شـــ آن  ــدن  شـــ ــف  ــلـ تـ ــورت  ــدصـــ ــایـ ــمـ نـ ــران  ــبـ جـ  . را 
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The surety bond in a corrupt contract 
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Abstract 

This article examines the concept of "guarantee's security in a corrupt contract." 

In Islamic jurisprudence and law, a corrupt contract is a contract that lacks one of 

the conditions of validity and is not valid from a Sharia perspective. In such a 

contract, the issue of guaranty of the holder (responsibility of the recipient of the 

property) is of particular importance. This article analyzes the jurisprudential and 

legal foundations of guaranty of the holder in a corrupt contract and answers the 

question of whether the recipient of the property in a corrupt contract is 

responsible for returning the property or paying for it. The article also examines 

the different views of jurists and lawyers in this field and offers solutions for 

resolving disputes arising from corrupt contracts. The results of the research show 

that guaranty of the holder in a corrupt contract has a solid jurisprudential and 

legal basis based on the principles of justice and preventing losses and harm to 

the parties. In Islamic jurisprudence and law, a corrupt contract is a contract that 

lacks one of the conditions of validity, such as non-compliance with Sharia rules, 

lack of consent of the parties, or opposition to legal standards. In such a contract, 

the property or benefit that has been transferred to one of the parties (the 

recipient) has a special status in terms of Sharia and law. The issue of the 

recipient's guarantee arises here, that is, whether the recipient of the property (the 

recipient) is responsible for returning the property or paying for it . 

 

Keywords: recipient's guarantee, invalid contract, Islamic jurisprudence, 

contract law, civil liability. 
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